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 البلاغه و بازتاب آننهج 47های سبك زندگی اخلاقی بر اساس حکمت مؤلفه

 در دیوان صائب تبریزی
 

 * علی احمدپور
 00/00/0420تاریخ پذیرش:    03/23/0422تاریخ دریافت: 

 چکیده
البلاغیه بیه آن توجیه شیده، فضیایل و ویژه نهجهای دینی بیهترین اموری که در آموزهیکی از مهم

البلاغیه بیه چهیار فضییلو و سیبک نهج 47در حکمو  های اخلاقی اسو. امام علی ارز 
اشیاره کیرده اسیو کیه آراسیته « عفیو»و « شجاعو»، «صداقو»، «همو»زندگی مهم اخلاقی 

ن مسیر تکاملی و سعادتمندی انسان تأثیرگذار اسو. صائب تبریزی هم کیه شدن به آنها در پیمود
ویژه هیای دینیی بیهاز شاعران ادب فارسیی در عصیر صیفویه بیوده اسیو، بیا تیأثیری کیه از آموزه

البلاغه و قرآن پذیرفته، به این چهار فضیلو مهم در دیوان خود  اشاره کیرده اسیو. هیدف نهج
زتاب چهار فضیلو و سبک زندگی اخلاقی در اشیعار صیائب تبرییزی این پژوها میزان توجه و با

دهید کیه های تحقییق نشیان میتحلیلی صور  گرفتیه اسیو. یافتیه -اسو که با رو  توصیفی
 47، فضیایل اخلاقیی موجیود در حکمیو صائب تبریزی با تأثیرپذیری از سخنان امیام علیی

رویج و تشویق مردم به کسیب فضیایل و البلاغه را در دیوان خود  منعکس کرده و هدفا تنهج
تجلییا  فضیایل اخلاقیی  ها نمایانگر آن اسو کهرعایو سبک زندگی اخلاقی اسو نتایج و یافته

 های دینیی اسیو و اینکیهفو  در اشعار صائب و دیگر شاعران، حاکی از تأثیرپذیری آنان از آموزه
های الهییی و امامییان در سییعاد  فییردی، آراسییته شییدن بییه فضییایل اخلاقییی و عمییل بییه توصیییه

 اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان تأثیر بسزائی دارد.
 ها:کلیدواژه

  ، صائب تبریزی.47البلاغه، سبک زندگی، فضایل اخلاقی، حکمو نهج

___________________________________________________________________ 
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 مقدمه -1
هیای اخلاقیی مییل و گیرایا و ارز انسان از ابتدای زندگی خود به صور  فطیری، بیه فضیایل 

طور کییه وییرور  و لییزوم قییانون را بییرای برقییراری بهتییر نظییم در جامعییه همییان هادارد؛ یعنییی انسییان
هیم در  کننید. امیام علیییابند، ورور  نییاز بیه اصیول اخلاقیی در زنیدگی را نییز در  میدرمی

کیه یکیی از طوری  بحیث کیرده؛ بهالبلاغه در رابطه بیا نییاز انسیان بیه اخلاقییاجاهای مختلف نهج
های اخلاقی در امور فردی و اجتماعی اسو. امام در خطبیه های امام، رعایو ارز ترین دغدغهمهم
عَصَزبم »فرمایید: البلاغه به اهمیو اخلا ، اشیاره کیرده و مینهج 192

زنَ الؤ كؤ اَكَ لَاِّزوَّ مم ز یفَزإم ل فَلؤ كُنؤ ی مَ
خم 
مم اجؤ نََاَّم مُ  

بُكُمؤ مُزوَّم تَعَصُّ
ُ نم الْؤ عَالم اَ مَحَاسم

فؤ َ وم الْؤ ب ورز ؛ صَالم اَ مَحَامم د، برای اخلا  یدن ناچار یاگر در تعص 
یب داشیته باشییده، افعال نیپسند  47در حکمیو  همچنیین امیام«. دیکو، و کارهیای خیوب تعص 
 اشیاره کیرده« عفو»و« شجاعو»، «صداقو»، «همو»البلاغه، به چهار فضیلو اخلاقی مهم: نهج

و، کیه آن را اسیاس ارز  انسیانی قیرار ابن میثم بحرانی در تووی: این فضایل می اسو. نویسد: هم 
ا ییارجمنیدی و زان اعتبیار وی در نیزد میردم، چیه والامقیامی و یعنی همان میداده اسو. قدر انسان؛ 

همتی خود انسیان اسیو. جیوانمردی و میرو  را اسیاس ا دونیجه بلندهمتی و یارزشی، نتپستی و بی
امید آن کاسیتی یدهید و از آنچیه پك انجام مییراستی قرار داده اسو که با وجود آن، انسان کارهای ن

ر  را اسیاس ییو غری و شیجاعو ییه و اسیاس دلییکند. عار داشتن از کیار زشیو را پااسو، دوری می
 .(263، ص1، ج1731پاکدامنی قرار داده اسو)بحرانی، 

ن ی، از مضیامیقرآنی یهیازبان هیم در کنیار اسیتفاده از آموزهیا  فارسیسندگان و شاعران ادبینو
شتر آنها در اسیتفاده از رواییا  معتبیر، تأییید یب یاساسا  هدف اصل که اندر بودهیرپذیالبلاغه هم تأثنهج

صیائب تبرییزی هیم کیه یکیی از  تبار دادن و ارز  نهادن برای کلام و اشیعار خیود اسیو.نظرا ، اع
های دینیی از آموزه 1باشد، با تأثیرپذیریشاعران تاریخ ادب فارسی و سبک هندی در عصر صفویه می

___________________________________________________________________ 
واحَا، 91. شواهد زیادی بر این تل یرپذیری وجود دارد مانند عبارت امام در خطبه 1 وُ سَاسَب نق تو

َ
بأِ ْ قُ وهَا مِبنق بَ وُ ؛ کاه صاائب آن را سِب

 اینگونه در غزلیاتش بیان کرده اس :
 حسااااا  خااااود اینجااااا کاااان، آسااااوده دل شااااو

 

 ماااااایفکن بااااااه روز جاااااازا کااااااار خااااااود را
 

 )غزل 144(
كَ بَعدَ صُلحِهِ؛ فِنَّ العَدُوَّ 16یا عبارت امام در نامه  الَ، فَخُاذ  بِاالحَزمِ : الحذَرَ کُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوِّ کاه در اشاعار  ربّماا قاارََ  لِیتَغَفَّ

 صائب اینگونه انعکاس یافته:
 آیاادحااذر از دشاامنی کاان کااز طریااق صاالح می

 

 از آن دشاامن چاارا ترسااد کساای کااز راه جنااگ آمااد؟
 

 )غزل 6641(
 باار صااالح و جناااگ اهاال جهاااان اعتمااااد نیسااا 

 

 کنناااد مهیاااای جناااگ بااااشچاااون صااالح می
 

 )غزل 1141(
هِهِ؛ که صاائب باا تال یر ازالبلاغه امام مینهج 71  در حکم ئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَج  مَرَ أَحَد  شَی   فرماید: مَا أَض 

 
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، «صییداقو»، «همییو»از جملییه البلاغییه، خیلییی از مفییاهیم و مضییامین اخلاقییی ماننیید قییرآن و نهج
ها را با ایین فضیایل را در اشعار خود منعکس کرده اسو که از این طریق انسان« عفو»و « شجاعو»

 کند.های اخلاقی آشنا و به کسب آنها تشویق میو ارز 
تیوان بیه ایین البلاغه و اشعار دیوان صائب تبرییزی، میهای اخلاقی نهجبنابراین با توجه به آموزه

ب نفیس، نقیا میؤثری در یو تهیذ یقیی، اصیلاح درونینتیجه رسید که آراسته شدن بیه فضیایل اخلا
که اگر انسان از تمامی علوم برخوردار یطور انسان دارد؛ به یو اخرو  یو ی، اجتماعی، دنیسعاد  فرد

ا درآورد، امیا از تسیلط نفیس خیویا و یعو را به تسخیر خیویطب یروهایباشد و به واسطه آن همه ن
و سعاد  نهایی باز خواهد ماند. با توجه بیه مطالیب فیو ،  کنترل درون عاجز باشد، از وصول به کمال

در  البلاغیهنهیج 47هدف اصلی این پژوها، آشنایی با میزان بازتاب چهار فضیلو اخلاقیی حکمیو 
 آن دو اسو. ییو معنا یاشعار صائب تبریزی و مطابقو مفهوم

 تبیین مفاهیم

 همت و بلندهمتی. 5-1

قصید  (،286، ص11، ج1361)مصیطفوی،  یعیزم قیو  یابیه معنی« هم  » شهیهمو در لزو از ر 
 ك، شجاعو، تلا ، آرزو، طبیع، توجیه قلبیی اسیو.)دهخدا،یکردن، خواستن، کمال مطلوب، فال ن

کنید ف مییل واژه( راغب اصفهانی همو را غم و اندوهی دانسته که انسان را ذوب و وعینامه، ذلزو
و کوشیا  یاصطلاح علو  همو عبار  اسیو از سیع(. اما در 528، ص4، ج1375)راغب اصفهانی، 

ان یی، بیدون در نظیر گیرفتن سیود و ز یبزرگ و عیال یل سعاد  و کمال و طلب کردن کارهایدر تحص
ن یشیادمان نشیود و از فقیدان آن انیدوهگ یو ییافتن به منافع دنیکه به سبب دسو  یطور دنیوی، به 

، 1366هیا بیا  نداشیته باشید )نراقیی، ند آنشدن و مانق طلب، از مرگ و کشتهینگردد، بلکه در طر 
بزرگ و قناعیو  یطبع و قصور همو از طلب کارها یپست یاسو؛ به معنا یهمت(. ود آن، دون322

، 1386، یو ویعف نفیس اسیو )نراقی یدلیجیه کیمیثیه نتین صیفو خبییکه ا ینمودن به اعمال جزئ
 (.178ص

                                                                                                                                                                        

 این کلام آورده:
 باشاادتااوان دریافاا  در دل هاار چااه میز ساایما می

 

 گیااارد از مینااااعیاااار بااااده را صااااحب نهااار می
 

 )غزل 491(
 وجود دارد. و خیلی شواهد دیگری از تل یرپذیری صائب از سخنان امام علی 
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 عفت. 5-5

طلبیی قیوۀ واسیطه آن از افزوننفیس اسیو کیه بهدآمدن کیفیو و حالتی برای یعفو در لزو، پد
حفیظ  یهمچنین به معنا .(573، ص 1، ج1412 شود)راغب اصفهانی،ری  و مانع مییشهو  پیشگ

(؛ که از آن بیه مناعیو طبیع 181ص، 8، ج1361 ،ی)مصطفو  یکردن نفس از شهو  و امیال نفسان
 .(18، ص 5، ج 1412 )قرشیی، بیازداردشود و آن حالو نفسانی اسیو کیه از غلبیه شیهو  تعبیر می

زکییاری را قییید یی، نهفتگییی و پرهیداری، پاکییدامنی، پارسییاشییتنیدهخییدا نیییز در معنییای عفییاف خو
 .(15966، ص 11، ج 1377)دهخدا،  اسوکرده 

رام بیودن  یو بیه معنیا ید: عفو حالو نفسیانیگویف اصطلاحی عفاف میشهید مطهری در تعر 
عقل حاکم بیر قیوه  یعنیشود؛ مان کنترل مییله تدبیر و حاکمیو عقل و اشهویه اسو که به وسی هقو

عبار  اسو از  عفو :سدینو(. مرحوم نراقی می151، ص1369، یشهوانی اسو نه برعکس.)مطهر 
یی و ک فیی، یاینکه قوۀ شهویه در اقدام به خوردن، نکیاح و نگهداشیتن حیدود اوامیر الهیی، از نظیر کم 

همان اعتدال و حید وسیط  . بنابراین عفو،(243ص  ،1386 )نراقی،«.اسوع و منقاد قوۀ عاقله یمط
 ط در آن زشو و مذموم شمرده شده اسو.یقوه شهویه اسو و افراط و تفر 

 صداقت. 5-3

د » کامیل ییا اسیتواری  هیر »فت: صیاد، بیه معنیای به « صَد »و « کذب»به کسر صاد، ود  « ص 
؛ جیوهری، 213، ص1، ج1414؛ صیاحب بین عبیاد، 16، ص1، ج1419اسیو )فراهییدی، « شیئی
داننید و معتقید اسیو کیه سیخن (. برخی معنای صید  را قیو   ییک چییز می1176، ص4، ج1473

د  می کیه باطیل و « کیذب»ف گویند که از قو   درونی برخوردار اسو، برخلاراسو را به این خاطر ص 
 (.77۳، ص7 ، ج1389سسو اسو )ابن فارس، 

راغب ) .دانند، را شرط می«مطابقو سخن با درون و واقعیو»راغب و جرجانی، در مفهوم صد ، 
همسان و یکسان بودن نهیان و آشیکار »برخی نیز در تعریف صد  از (. 233، ص 1412اصفهانی، 

 .(152، ص1394 اند. )عبدی و پسندیده،، سخن گفته«شخص
در لزییو بییه معنییای صییحو، تمامیییو، درسییتی و حقیقییو اسییو و در لزییو  بنییابراین واژه صیید 

و ییدر رابطیه بیا اعتقیاد بیه کیار رود؛ یعنیی اعتقیاد بیا واقع کاربردهای مختلفی دارد. اگر کلمه صید 
بر اینکیه گفتیه کند ا اعتقاد به کار گرفته شود؛ دلالو مییمطابقو دارد؛ اگر در خصوص اههار عقیده 
ا  نفا  وجود ندارد؛ اما اگر صد  در رابطه با خبر بیه دهیفرد با اعتقاد  مطابق اسو و در اههار عق

سازگاری و مطابقیو دارد؛ و اگیر در زمینیه انشیا بیه کیار رود؛ « مخبرعنه»کار گرفته شود؛ یعنی خبر با 

https://lib.eshia.ir/10258/84/8/%D8%B9%D9%81%D8%AA#_edn6
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بطیه بیا عمیل اسیتفاده شیود؛ یعنیی یعنی انشای فرد با قصد و نیتا همخوانی دارد و اگر صید  در را
 (.215ی217، ص 6 ، ج 1417ها تام و کامل اسو)مصطفوی، عمل در تمامی زمینه

 شجاعت . 5-5

قلبییی  شززدةه القلززب َوززو البززأسق»منظییور، شییجاعو را دانییان ماننیید جییوهری و ابنبرخییی از لزو
منظیور، ابن؛ 1271، ص7: ج1417)جیوهری،  انددانسته «هاها و بحرانمستحکم در هنگام سختی

جرئیو  ؛یزوله لَى بزرأ  ا اقزوام»نویسید: ابن فیارس، در معنیی شیجاعو می (.137، ص1، ج1414
فییارس، هاسییو و اقییدام نیییز مرحلییه رفتییاری تصییمیم اسییو )ابنهمییان قییو   قلییب در هنگییام سختی

(. همچنییین شییجاعو بییه معنییای دلیییری و دلاوری)دهخییدا، لزییو نامییه، 243، ص7 : ج1389
(. و حییالتی در انسییان دانسییته 173، ص 8 ، ج  1414 ، ذیییل واژه شییجاعو؛ ابیین منظییور، 1733

: ذیییل واژه 17۳7شییده کییه شییخص از اقییدام بییه کارهییای دشییوار ترسییی بییه خییود راه ندهیید)انوری، 
ا، از قیو  قلیب برخیودار باشد)شیریف مرتضیی، هشجاعو(. و در مصاف با دشمن و تحمیل دشیواری

 (.16، ص2 ، ج1471؛ فیض کاشانی، 234، ص2 ، ج1471
توان گفو که فرد شجا  در شرایط سیخو بیه لحیاظ روحیی و قلبیی، پس در تعریف شجاعو می

انسان استواری اسو و به خیاطر ایین قیدر  قلبیی، تیوان اقیدام در سیط: رفتیار را دارد و متناسیب بیا 
: 1394کنید )عبیدی و پسیندیده، ای مختلف، رفتار مناسب آن موقعیو را از خود آشکار میهموقعیو

124). 
مهم، نیزد اندیشیمندان و عالمیان  1فضایل اخلاقیها و ارز شجاعو در علم اخلا  هم یکی از 

ر )بی بن )تیرس( )فییض کاشیانی، اخلا  و حد وسط و اعتدال تَهَو   ( 16: ص2 ، ج1471باکی( و ج 
اند؛ به این معنا که انسان تحو سیطره و تعریف کرده« استقامو و اعتدال در قوه غضبیه»ه به اسو ک

بن: ترس( به دور باشد. فرمان عقل خود از منحرف شدن به سمو  افراط )تهور: بی باکی( و تفریط )ج 
اند خشیم بنابراین انسان شجا  کسی اسو که در عین برخورداری از قو   دل و قدر  روحی لازم، بتو 

 (.111 ، ص1426خویا را با قوه عاقله مهار کند )ابن مسکویه، 
از دیدگاه مرحوم نراقی، شجاعو در حالو افراطی و متهورانه به معنیای انجیام امیوری اسیو کیه 

کشاند و از نظر شر  و عقل باید از آن دوری کیرد و در حالیو جسم و جان آدمی را به ورطه نابودی می

___________________________________________________________________ 
 شوند.. حکم ، عدال ، شجاع  و عف  چهار فضیل  اخلاقی نزد دانشمندان اخلاق محسو  می1
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بن یا تر  س معرفی شده و آن خودداری از انجام کارهایی اسو که از نظر عقیل و شیر  نبایید تفریط، ج 
 (.242، ص1م، ج1۳63کوتاهی کرد )نراقی،  در انجام آن

 پژوهشپیشینه 

بررسییی برخیی مفییاهیم اخلاقی)رزائییل و ( در پژوهشیی بییه 171۳) قرییه علییی و جعفییرزادهیجعفر 
نتیجیه آن ایین بیوده کیه مفیاهیم اخلاقیی در دییوان  اند کیهپرداخته یفضایل( در دیوان صائب تبریز

صائب با آیا  قرآنی پیوند خورده اسو. در این مقاله به برخی مفاهیم اخلاقیی و مطابقیو آن بیا آییا  
 قرآنی پرداخته شده اسو اما از فضایلی مانند عفو، شجاعو، صد ، غیر  نام برده نشده اسو.

صیائب تبرییزی و هنجارهیای اخلاقیی: بازنمیایی (، در تحقیقی با عنوان 171۳خورانی و شریفی)
 اسو.، به برخی از فضایل اخلاقی در دیوان صائب اشاره کرده اخلا  در عصر صفویه

بررسییی مضییامین مشییتر  اخلاقییی و حکمییی در »ای بییا عنییوان ( در مقالییه17۳4آرتییا و نییورایی )
اند که سعدی در بوستان بیا تأثیرپیذیری از سیخنان به این نتیجه رسیده« البلاغه و بوستان سعدینهج

 به اخلاقیا  اشاره کرده اسو. امام علی
های البلاغه در اشعار و مثلهای اخلاقی نهجموزهای با عنوان بازتاب آ( در مقاله17۳7طاطیان )

البلاغیه در اکثیر اشیعار اسیو کیه مفیاهیم اخلاقیی موجیود در نهج فارسی، به این نتیجه دسو یافتیه
 شاعران منعکس یافته اسو.

البلاغیه و شیعر صیائب ( در موووعی بیه مقایسیه تطبیقیی احادییث نهج1393آرانی )چرخ خوشه
البلاغیه و وار برخیی از رزاییل و فضیایل اخلاقیی موجیود در نهجبه ذکیر فهرسیو اسو و صرفا  پرداخته

 دیوان صائب در روزنامه اطلاعا  پرداخته اسو.

البلاغیه بیه صیور  هیای اخلاقیی در دییوان صیائب ییا نهجهای پیشین، بیشتر بیه آموزهپژوها
البلاغیه در دییوان نهج 43میو اند و تاکنون پژوها مستقلی درباره بازتاب حکمستقل و کلی پرداخته

های پیشین این اسو که مستقلا  صائب انجام نگرفته اسو. بنابراین وجه تمایز این تحقیق از پژوها
و دیوان  43تحلیلی به بررسی چهار فضیلو اخلاقی در حکمو  -و به صور  جامع و با رو  توصیفی

 صائب پرداخته اسو. 
 شناسی پژوهشروش

اسیو. در  یلییتحل -یقییو، تطبییو از نظیر رو  و ماه یدف، کیاربردپژوها حاور از جهو ه
هیای مختلیف از استفاده شید کیه بیا ملاحظیه مقیالا  و کتاب یاوە کتابخانهیها از شداده یآور جمع

 .البلاغه و دیوان صائب تبریزی انجام گرفوجمله، نهج

http://akhlagh.morsalat.ir/article_21128_283c90f55484d377ea713f3ccd19bed3.pdf
http://akhlagh.morsalat.ir/article_21128_283c90f55484d377ea713f3ccd19bed3.pdf
http://akhlagh.morsalat.ir/article_21128_283c90f55484d377ea713f3ccd19bed3.pdf
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 ها:یافته
 البلاغههمت در نهج

بُ م لََىَ » ، به اهمیو بلندهمتی انسان با عبار 47، در اولین فراز حکمو امام علی 
َُّالرَّ قَزوؤ

زهم  تم َّ َّم موم
و به معنای اراده، انگییزه و  یروح بزرگ آدم یهااز نشانه یکیهمو بلند را  کند واشاره می« قَوؤ

دانید. انسیان بیه عنیوان اشیرف مخلوقیا ، تنهیا کار قوی برای رسیدن به هیدفی برتیر و والا میپشو
رو در بییان وجوی کمال اسو و از نقص نفر  دارد؛ از اینموجودی در عالم هستی اسو که در جسو

(؛ یعنیی هیر انیدازه 47)حکمیو ارز  آدمی به اندازه همتا دانسته شده اسو و کلام امام علی
 کند.های انسانی بیشتری را طلب و جستجو میهمو آدمی والاتر و بالاتر باشد، ارز 

هیای انسیانی این اسو که انسیان هیر انیدازه از ارز « همتیدون»و « بلندهمتی»منظور امام از 
اسیو. امیا انسیان فاصله بگیرد، همو خویا را کوتاه کرده و از گوهر وجودی خیویا فاصیله گرفتیه 

کنید. های خود را بر آن اسیاس تنظییم میآورد و فعالیوبلندهمو، هدف اصلی آفرینا را در نظر می
 نویسد: در نکوها دنیاطلبی یکی از کارگزاران خود، به او می امام

ه شیدد( بازم دارد مانند چهارپای بستهیکبختی جاویکو )از نیهای ناند که خوردن طعامدهیافر یمرا ن
افتیه و یزی یها را به هم زند تا چا مانند چهارپای رها گشته که خاکروبهیا  علف آن اسو، شهیکه اند

ا در نظیر دارنید یکنید، و غفلیو دارد از آنچیه بیرایبخورد، شکنبه را از علفیی کیه بدسیو آورده پیر م
شی نموده کیار  را ا بارکیا برایخواهد فربه شود تا به کشتارگاها فرستد داند که صاحبا می)نمی

ده یسیمان گمراهیی را کشییا ر ییهیوده رهیا شیوم، یکیار مانیده و بیانید کیه بدهیافر یا میرا نیانجام دهد( 
 (45شه در راه سرگردانی رهسپار گردم. )نامه یاندبی

کشیاند. از همتیی او را بیه ورطیه ویلالو میپس بلندی همو موجب سعاد  آدمی اسیو و دون
زه»فرماید: در کلامی می رو اماماین َ   القیامزهم غَمُه

ُُ زهُ ٌَّز نیا مَوَه کیه دنییا را وجهیه آن ؛مَزن انَزتم الزوُه
 (.711، ص27، ج1414الحدید، )ابن ابی« همو خود گرداند، روز قیامو اندوها بسیار خواهد بود

از  شیمارد وهمو را حقییر میهمتیی را میذموم و افیراد پسیوصائب هیم در برخیی اشیعار  دون
بلنید داشیته باشید. ماننید کسیانی کیه از کارهیای برد که نباید انسان از آنها انتظار هموکسانی نام می

نظر و افیرادی کیه ادعیای بیدون عمیل دارنید. دشوار و سخو گریزان هستند، همچنیین میردم تنی 
 گوید: صائب در این زمینه می

 لاف کیییرم، نتیجیییه پسیییتی همیییو اسیییو
 

 د زبییان بلنییداز دسییو کوتییه اسییو کییه باشیی
 

 (2128، ص4، ج1367)صائب، 
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 همییو فییرو نیییارد سییر پیییا تنیی  چشییمان
 

 کیییی تییییغ کیییوه سییییراب از آب چیییاه گیییردد
 

 (2142، ص4، ج1367)صائب، 
 به هیچ جا نرسد هر که همیتا پسیو اسیو

 

 پیییر  شکسیییته خَیییس و خیییار آشییییانه شیییود
 

 (1918، ص4، ج1367)صائب، 
د ییمسائل، از جمله این مسئله، شایسته و سزاوار اسو. انسان نبابنابراین رعایو اعتدال در تمامی 

تی، سستی، تنبلی و سیهلدون شیه خیود سیازد و همیشیه بیه دنبیال امیوری باشید کیه یانگاری را پهم 
پردازانیه، بیه دنبیال آرزوهیای الیای سریع و فوری در پی داشته باشد. و همچنین نباید آدمی، خجهینت

ییو هرگییز در زنییدگی بییه موفقکییه انسییان دونگونهشیید. همانافتنی باینواهییی و دسییو هییای ویهم 
ن فیردی یکند؛ چراکه چنشرفو آنچنانی نمییز هرگز پیپرداز نالیابد، انسان خیتوجهی دسو نمیقابل

وی سعی و تلا  کند و چه در مسیر آخر  قدم بیردارد، بیه پشیتوانه آرزوهیای یر اهداف دنیچه در مس
دهید و در نتیجیه معمیولا  بیه کند و هرگز محاسیبا  معقیول را انجیام نمیکو میخیالی و نامعقول حر 

ك هیوس بیه ذهین، بیدون تفکیر و تأمیل، همیه ییرسد. چه بسا به محیض ورود هدف نهایی خود نمی
ل یهیوده در تحصییشناسد، بکه راه رسیدن به آرزوی خود را نمیگر  را رها کند و در حالییکارهای د

 (  93، 2، ج1388کند.)مصباح یزدی، آن سعی می
همین نسییبو، شییود، بییهطوری کییه بلنییدهمتی باعییث تعییالی و عییروج آدمییی میبنییابراین همییان

شیود. بخیاطر همیین، همتی نیز با کمیالا  انسیانی در تضیاد اسیو و میانع تعیالی و کمیال او میدون
کنید. نشینی بیا او منیع میها را از همانسانکند و همو را فاقد قدر و منزلو یاد میفرد دون امام

گشاید، تا بیر طبیق دهد و افق وسیعی را به روی او میهای امام آدمی را سردرگمی نجا  میراهنمایی
رو در تعیالیم های خود را از امور پسو به امور والا و بلنید تعیالی بخشید. از ایینآن، تعلقا  و وابستگی

 س، آمده اسو: البلاغه خطاب به ابن عبانهج
شود بیرای رود، و ناراحو میزی که هرگز از دستا نمییشود به چهمانا انسان گاهی خشنود می

زی باشید کیه در یید. ابن عبیاس خوشیحالی تیو از چیزی که هرگز به آن نخواهد رسیاز دسو دادن چ
ا بیه دسیو ییاز دنزی از آخر  باشد. آنچه ید اسو، و اندوه تو برای از دسو دادن چیآخر  برای تو مف

یو خیودهی زاریا از دسو مییآوری تو را خوشنود نسازد، آنچه در دنمی ف مخور، و هم  ا یکنان تأس 
(. بنیابراین آدمیی بیا علیو همیو از پسیتی و فرومیایگی 66و  22ای پس از مرگ واگذار. )نامیه یرا به دن

 (897، ص 2، ج1394از نویسندگان،  جمعیرسد. )های انسانی مییابد و به ارز رهایی می
دانید کیه خیود را از بیدبختی و در کلامی دیگر همه همو آدمی را شایسیته آن می م علی اما

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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سیوی شیرافو و مهلکه برهاند. بلندهمتی بسیتر ایجیاد فضیایل دیگیر در وجیود آدمیی اسیو و او را به
مَزاكم »فرمایید: گردانید. امیام در ایین زمینیه میکرامو حقیقی نزدیک می

َ
أ نَزاُ  تََؤ َ ُ اَ الْؤ زلؤ حم

لُزوُه ی ل اجؤ َُ هُمَزا  دُ تم
وؤ

َ مَه م
 (.461)حکمو « زاده شوند« همو عالی»بردباری و تأنی دو برادرند که از  ؛اهؤ

و داشیتن و نداشیتن، اشیخاص متفیاو  هسیتند کیه بایاز لحاظ م و و حتی اصل هم  د ییزان هم 
یو بلنید عملیی یزان همو خویآرزوی خود را با م ا مطابق سازند؛ چراکیه آرزوهیای بلنید، در گیرو هم 

بیودن ا اخرویییوی ییهمتیی افیراد دارد، دنی کیه نشیان از بلنیدهمتی و دونیزهیایکی از چیشود. می
زی حاور و آماده هسیتند و انتظیار یوسته در پی چیهمتند که پآرزوهاسو. بعضی از افراد آن قدر دون

ی کیه یجه آن را همان لحظه به چنی  آورنید و اصیلا بیه دنبیال آرزوهیاید نتکنندارند هر کاری که می
ن دسیته، ییرونید. در برابیر اطلبید، نمیاد میییق و زحمیو ز یزی دقیر روی فراوان، برنامهیاد، نیوقو ز 

ی هسیتند کیه یشه دنبیال آرزوهیایپرداز و ماجراجو هستند و همالیلی خیگر قرار دارند که خیگروهی د
ن دو نو  رفتار و عملکرد، هر دو از نظر اخلاقی ی با صیرف نظیر از یلی کم اسو. ایآن خ احتمال وقو 

 شود.ل اسلامی ی نامطلوب و نابهنجار تلقی مییمسا

زهم خواهد با عبار  می یامام عل تم َّ َّم موم
بُز م لََىَ قَزوؤ

َُّ الرَّ ایین مطلیب را برسیاند کیه هیر چیه  ؛قَوؤ
 یابید، انسیان بیه ارز  واقعییا یافیزا یو تقرب به خالق هست یابیکمال یهاهمو انسان در عرصه

خیود را از  یا باشید، او ارز  انسیانییو شهو  دن ییاگرایشود و هر که وجهه همتا دنك مییخود نزد
کننید: یم ین معرفیینچنیید و نگیر  بلنیدهمتان را ایافق د یدسو داده اسو. بنابراین امام عل

نؤ  لَى الوُّ مِ ُ رُاا 
وم ا یانؤ اهم َِّ که از آن اعیراع و دوری ید مانند نگاه کردن کسانیا نظر کنیبه دن ؛هَاینَ فم ینََ رَ ال

نید: یفرمایم یاخلاقی یهیاد بیر ارز ییویمن تأک 211( همچنین در حکمو 113اند. )خطبه نموده
اراده یتحمل و بیب یهاها به انسانوین در فعالیاسو و همچن یروز یتجربه، رمز پ یر یحفظ و بکارگ

 ر. ینگ یستند، اعتماد مکن و آنها را به دوستیبرخوردار ن یقو  یکه از عزم و همت
، یبلنیدهمو از جملیه حلیم، بردبیار  یهاهای انسیان، بیه نشیانه461در حکمیو  یامام عل

 یهیاها و دیگیر حکمون در خطبیهیکنید. همچنیها اشیاره مییو تحمل مشیکلا  و سیخت یصبور 
تیوان بیه های بلنیدهمو اشیاره شیده کیه میشیناخو انسیان یبیرا یگر ید یهاالبلاغه به نشانهنهج

عاقلانه و انتظار دسیو ییافتن  ی، هدفدار ییگرا، آخر ی(، زهدورز 115تحصیل و کسب علم )خطبه 
و های بیاتقوا کیه جیزهای انسیانان نشیانهییآخر  اشاره کرد. امام در خطبه همیام در ب یهابه پادا 

 کند.ه شاکر و ذاکر بودن و عمل خالصانه آنها اشاره مییبلندهمتان هستند به روح
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 همت در دیوان صائب تبریزی

استکه نشانگر توجه شیاعر  افتهیصائب هم انعکاس  وانیگوناگون د یدر جاها یبلندهمت لویفض
و درجیا   هیایبیه اوج بلنید  شیهیهم یکیه و  شیدیباعث می لو،یفض نیاسو. ا یارز  اخلاق نیبه ا

 نیصیائب، بهتیر  دگاهینکند. از د غیدر  یتلاش چیاز ه یانسان یبه کمالا  بالا دنیرس یو برا شدیندیب
تیلا ، همیو و اراده  ،یو اخیرو  یو ییدن یدر زنیدگ یآدمی قییو توف وییراه بر کسب موفق نیتر و مهم

و باعیث  دانیدیمیوثر می یلییها خانسان به آروزها و خواسیته دنیهمو و اراده بالا را در رس یاوسو. و 
بیه  زیمآاغرا  یو نگاه یحداکثر  ی. صائب با عباراتشودیو مشکلا  م هایغلبه انسان بر همه سخت

و زمیان  نیزمی یفرمیانروا شودیو معتقد اسو با اراده و همو بالا، م کندیاشاره م یبلندهمت ویاهم
مثیل حضیر   اییبیه فیراز عیر  بیرد.  اییدن کییخود ساخو، دل را از چیاه تار  عیرا مط زیبود و همه چ

از عییالم امکیان فاصیله گرفیو و در برابییر  نیبیه عیالم بیالا صییعود و عیروج کیرد، همچنی یسییع
 داشو ریو بص نایب یصاف کرد و چشم نهییروزگار در امان بود و دل را مانند آ یهابیآس

 امتابیان بیرده دیهمو از خورش یمن که گو 
 

 

 مبیا  یدر رکاب همتم گیو اسیب چوگیان
 

  

 (2363، ص5، ج1368)صائب، 

 دیدر مطلییب بلنییید بیییه همییو تیییوان رسییی  
 

 

 پییردیبییال میی نیییعنقییا بییه کییوه قییاف بییه ا

 

 
 

 (1952، ص 4، ج1367)صائب، 

 بیال داد تیوانمیسن  و آهن را به همیو می

               

 

 کینمیترازو می نیاگر خواهم به شاه دیص

 

 
 

 (2621، ص5، ج1368)صائب،       

 را ایگوهر به همو، اشک تلخ خو کنمیم

 

 

 سیتمین سیانیبار ابیر ن ریچون صدف در ز 

 

 
 

 (2575، ص5، ج1368)صائب،      

 همیییو میییا پنجیییه فیییولاد را برتافتیییه اسیییو

 

 

 میرخنه از مژگیان تیر در سید اسیکندر کنی

 

 (2694، ص5، ج1368)صائب،   

همچنین صائب در اشعار ، افراد بلنیدهمو ییا چیزهیائی را کیه نمیاد همیو والا هسیتند، را بیه 
کند: مانند شبنم، که نمونه بارز و آشکار بلندهمتی اسو که عیار آن، بیه خیاطر عنوان الگو معرفی می

درییا  اوج تواوع و فروتنی اسو؛ آنجا که نظر به آفتیاب دارد و سییلاب )کیه بیدون رهبیر و راهنمیا بیه
بخشید، آتیا، آسیمان، ابیر، شود(، آب حیا  که در تاریکی شب بیه خضیر، آب زنیدگی میواصل می
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حباب، خورشید، صدف، مرجان، زلیخا، حضر  عیسی، حضر  یوسف )وقتی با پیراهن خیود بینیائی 
   کند.( عنقا، پلن ، نهن ، ... از مصادیق آشکار بلندهمتی در شعر صائب هستند.یعقوب را چاره می

 خاکییدان پسییو نیییهمییو بلنییددار کییز ا
 

 رسیدیانیدازه می کییشبنم به آسمان، بیه  
 

 

 (1967، ص 4، ج1367)صائب،  

 شید ایواصل به در  راهبریز صد  جستجو ب
 

 دییبایمی لابیطلیب را همیو سی ریسبکس 
 

 (1561، ص3، ج1366)صائب،   

 اسیو دهیبه اوج چرخ به همیو رسی یسیع

 

 دارنگییاه بییا هییر دو دسییو، دامیین همییو 

 

 (2275، ص5، ج1368)صائب،   

اند، عناوینی دیگری ذکیر کیرده صائب، به افرادی که با همو بلند خود، مراتب کمال را طی کرده
شود مثل: سالکان راه حق، دلسوختگان، درویشیان تطویل فقط به آنها اشاره میاسو که بخاطر عدم

پیشیگان،  زاهیدان  اندیا، سیخاوتمندان و کریمیان، صداقوبزرگ یهاو فقیران، افراد متواوع، دل
خبرانی که مسو حقیقو هستند، دارندگان صیفو اسیتزنا وارسته، شهیدان، پیران خرابا ، از خود بی

پیشگان، رنیدان، عاشیقان، نفسانی، عزلو یهاوهوس، روشندلان، بلندنظران، تارکان هواینیاز و بی
 .منصفان، مریدان مجرد و..

نویسد: افراد با اراده و بیا همیو بلنید هرگیز تسیلیم حیوادگ صائب در توصیف افراد بلندهمو، می
های آن ندارند و دییدی عارفانیه دارنید و شوند، دلبستگی و وابستگی به دنیای فانی و نعموروزگار نمی

ماییه ننی  و عیار و جویی را اند. متواوع و فروتن هستند و تفاخر و برتریاز خود و هر دو جهان گذشته
هیای دانند. از بلندنظری و دلی سیر برخوردارنید؛ زییرا  همیشیه از افاویه نعموبرخلاف بلندهمتی می

هیای پسیو و که همیشه پربرف اسو، به دنبال مقاصد و نیو یالهی برخوردار هستند؛ مانند کوه بلند 
کو و تلا  هستند. آنان به خیاطر گیرند و همیشه در حر ارز  نیستند و در یک جا آرام و قرار نمیکم

کنند. با خوبان و صالحان همنشین هستند،  سربلند نفسانی دوری می یکسب روایو الهی از هواها
کشیند. دوسیو های دنییائی، منیو کسیی را نمیکنند، در به دسو آوردن  نعموو سرافراز زندگی  می

د آباد سیازند. صیائب همیو را ویژگیی ذاتیی شده خویا را  با همو و اراده مردانه خودارند دیوار خراب
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کشد که نیاموس داند و تجلی این صفو در سخاوتمندان و کریمان را اینگونه به تصویر میکریمان می
رساند، در اوج کرم نیز از قصور همیو دارند، پرتو همو آنها تمام ذرا  را به فیض میهمو را پاس می
کنند. دوسو دارنید نصاف را در بخشا خود رعایو میکشند و شرمسار هستند ولی اخود خجالو می

 دار نشود.تقاوا و سوال ببخشند تا، ناموس همو و کرمشان، خدشهبی
کند و زبان تشکر مردم چون زبیان نیاز میهمچنین همو والایشان آنان را از تشکر مخلوقا ، بی

بخشیند مثیل رهائی از ایین امیر، پنهیانی و در خفیا می یسازد و براآنها را آزرده و شرمنده می شمشیر،
بارانی که در زمین شور ببارد. صیائب در شیعر  تاکیید دارد بیه اینکیه ارز  و احتیرام هیر شخصیی و 

زنید توفیق و پیروزی او به اندازه همو اوسو و سعاد  هر شخصی را میزان همو و تلا  او رقم می
سیعادتی کیه همیا بیرای آدمیی بیه ارمزیان آورد ماننید اسیتخوان  نه پناه گرفتن در زیر سایه همیا؛ زییرا

 ها، متوسل شد.نیز اعتقاد دارد که گاهی باید به اسباب و واسطه یاسو. البته در موارد یمززبی

 فشییاندن دامیین چیننیی  همییو بییود از هیی

 
 

 زدییخ اییاسو که کیس از سیر دن یسهل زهد  
 

 (1644، ص 4، ج1367)صائب،   
 پردازمرنییییید خانیییییهخیییییراب همیییییو آن 

 

 رو بییه آسییمان نکننیید ن،یکییه بهییر ملییک زمیی 
 

 (1911، ص 4، ج1367)صائب،   
 خیییاك بیییادا بیییه سیییر همیییو مردانیییه مییین

 

 زمیییییاگییییر از خییییاك بییییه اقبییییال همییییا برخ 
 

 (2731، ص5، ج1368)صائب،   
 پسیو یبه مقصدها اوردیهمو من سر فرو ن

 

 غییافلم ییهییوا ریییچییون ت سییویاز هییدف، عمر  
 

 کمیییان نییییبلنییید دار کیییه بیییا زور اهمیییو 
 

 کنییید گیییذار پیییریاز سییین  خیییاره، نیییاوك بییی 
 

 (2278، ص5، ج1368)صائب،   
از دیدگاه صائب بلندهمتی مثل بال و پر موجیب صیعود و عیروج انسیان بیه عیوالم بیالای هسیتی 

 شود.می
 هر که بیال و پیر چیو سیرو از همیو والا کنید

 

 

 در عییییالم بییییالا کنیییید یبییییا اسییییتادگ ریسیییی

 
 

 (1233، ص3، ج1366)صائب،   
 دیبلنید اختیر رسی دیشبنم از همو بیه خورشی

 

 چییون بلنیید افتییاد همییو کییار بییال و پییر کنیید 
 

 (1237، ص3، ج1366)صائب،   
 گلشن که سرو نیدامن همو به دسو آور در 

 

 کنیییدیپیییا مییی کییییراه عیییالم بیییالا بیییه  یطییی 
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 (1247، ص3، ج1366)صائب،   
 تا  از درختان گشو رعناتر یبه اند  فرصت

 
 

 دارد یهیر کیس کیه بیال همتی نینماند بر زمی 
 

 (1433، ص3، ج1366)صائب،   
 خواستار توفیق همت از خداوند. 5-2-8

در نهایو، صائب معتقد اسو که انسان باید با بلندهمتی و اراده، دنیا و آخیر  را از خداونید طلیب 
اسو و عناییو او در ایین زمینیه دشیوار نیسیو؛ یعنیی کند؛ چون خداوند دارای صفو جود و بخشا 

بدون عنایو خداوند انسان هر چقیدر تیلا  کنید بیه موفقییو نخواهید رسیید. پیس آدمیی همیراه بیا 
 بلندهمتی باید از خداوند متعال استمداد بطلبد.

 جییود حییق  ایو آخییر  چییه بییود پیی ایییدن
 

 همیییییو بلنییییید دار و ازو هیییییر دو را طلیییییب 
 

 (41۳ص ،1، ج1764)صائب،   

کننید، در ها کیمیا را بیرون از وجیود خیویا دنبیال میبنابراین طبق دیدگاه صائب برخی از انسان
که کیمیای واقعی در جان آدمی تعبیه شده اسو که باید با سیعی و تیلا  آن را اسیتخراج کیرد؛ حالی

برای دنیا  درخشانتوان جهان هستی را به تسخیر خود درآورد، و سرنوشتی حیاتی و در این صور  می
کلید اسیو کیه بیه عنیوان شیاه« بلنیدهمتی»خویا رقم زد. یکی از مصادیق این کیمییاگری  و آخر 

طورکیه صیائب کنید. همانهیا میکند و انسان را پییروز مییدانهای بسته را باز میکند و قفلعمل می
 گفته اسو:

 کننییدیاهییل همییو رخنییه در سیید سییکندر میی
 

 انییدت: را دندانهفیی دیییدسییتان، کلسبک نیییا 
 

 (1227، ص7، ج1766)صائب،   

 البلاغهعفت در نهج

َّم » ، بیه اهمییو عفیو انسیان بیا عبیار 43، در دومین فراز حکمیو امام علی
تُزهُ لََىَ قَزوؤ فَّ مَ

زهم یَ غَ  ترین صفا  اخلاقی؛ یعنی عفو و غیر  اشیاره کیرده اسیو پردازد و به رابطه دو تا از مهممی« تم
و هر شخصی بیه شود که معلوم می بین عفو و غیر  رابطه دوسویه وجود دارد و طبق بیان امام، عف 

یو اندازهباشد؛ یعنی هر اندازه غیرتا می گیذار او نییز تأثیر  غییر  آدمیی تقوییو شیود، در افیزایا عف 
یو، دسیو نمی طور کیه امیام زنید، همیانخواهد بود. همچنیین انسیان  غیرتمنید بیه عمیل  منیافی عف 

ق»فرماینیید: می 315در حکمییو  علییی انسییان غیرتمنیید، هرگییز مرتکییب زنییا  مززالَو غَیُززوٌَّ قَززطُّ
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(؛ چون کسی که درباره محارم و خویشیان خیود  529، ص 1، ج1374صال:،  ی)صبح«. شودنمی
 1ز دوسو و روا نخواهد داشو.یگران نیدارد، درباره خویشان و محارم دشایسته و دوسو نمیعملی را 
ر (، به معنیای نیاخو  داشیتن و تنفیر از ی)بر وزن ح« ر یغَ »زه مبالزه از ماده یص« وریغ»واژه 

 کیاملا  هماهنی  بیا م اوسو. بنابراین، گفتار امیام یگران به ناموس انسان و ورود در حر یتجاوز د
و زییادی دارد، یعنی کسی که نسبو به تجاوز ناموسیا حساسییور؛ یرا انسان غیمنطق عقل اسو؛ ز 

س میردم تجیاوز یشیود بیه نیوامکند و هرگیز راویی نمیز به همان چشم نگاه مییگران را نیس دینوام
شییرازی، )مکارمدارد ر ، او را از آلوده شیدن بیه اعمیال منیافی عفیو بیازمییل، غین دلیکند. به هم

 (.513، ص14، ج1386
البلاغیه، دربیاره ارزشیمندی عفیو و پاکیدامنی تأکیید بخاطر همین امام در جاهای مختلیف نهج

 گوید:کند. در یکی از موارد میمی
هم 
وُ الشَّ اهم مُدَ

عَفم یسَزبم  وُ  م یمَا الؤ
ق لَكَزادَ الؤ زنؤ قَزوَََّ فَعَز َّ َّ  ممم

زراا بؤ
َ
َ مَ أ ؤَ

َ
زأ م ِّم
كؤ  ُ  یز م االلهَّ

َ
زنَ ی أ  مم

كُزوكَ مَلَكزاا
ق مَ كَ لََائم

ؤُ سیو کیه قیدر  بیر گنیاه دارد امیا یشتر از کسیی نید راه خدا اجر و پاداشا بیمجاهد شه ا
ای از فرشیتگان خیدا شیود ك اسیو کیه فرشیتهییدار نزدشتنیف و خویکند، فرد عفداری میشتنیخو

 (.476)حکمو 
هیای آلیوده ی سیرکا مخصوصیا  در محیطهیاترین جهاد، جهاد بیا هوسدر منطق اسلام بزرگ

یو پیا ، دور از اسو، حتی جهاد با دشمن زمانی نتیجه بخا خواهد بیود کیه بیا اخیلاص، اتحیاد، نی 
خودخواهی و اغراع شخصی صور  گیرد و اینها جز با پرور  اخلاقی کافی و جهاد با نفس ممکین 

 نیسو.

ر و پادا  مقایسه کرده اسو، اهمیو عفو اینکه امام، مجاهد شهید را با انسان عفیف از نظر اج
رساند؛ چون وقتیی امیام آدم عفییف و پاکیدامن را بیا شیخص مجاهید در راه خیدا و عفیف بودن را می

کند، دلیل بر این اسیو کیه انسیان عفییف در عیالم هسیتی بیالاترین نیکیی را انجیام داده مقایسه می
لهی دفا  کیرده و موجیب جلیوگیری از شکسیتن اسو؛ زیرا با حفظ عفو و خودداری از گناه از حریم ا

فشیانی خیود از حیریم طور که مجاهید در راه خیدا بیا جانحریم الهی به وسیله گناه شده اسو؛ همان
دهد که حریم الهی به وسییله طیاغو  و عمیال طیاغو  شکسیته شیود. الهی دفا  کرده و اجازه نمی

گاهی ازبنابراین این می ویژه مسائل اخلاقی و کسیب فضیایل اخلاقیی بیه رساند که دین اسلام برای آ
___________________________________________________________________ 

سِك 1 بِب  لِغَیرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَف  سَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَینَكَ وَ بَینَ غَیرِكَ؛ فَلَح  عَل  نَف  رَهُ لَهَا.)نامه . اج  رَه  لَهُ مَا تَک   (66وَ اک 
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 عفو و دوری از رذایل، اهمیو زیادی قائل شده اسو.
 فرماید:کند و میامام در جای دیگر تشویق و دعو  به عفو می

مَ  تَ هم اَ یسؤ تَوم  ِّم
ؤُ مَاماا ی مِ مُومٍ 

ؤ
ه مَأ  لمكُ م

كَه مِ لَا اَ 
َ
ؤ أ َُ مَامَ مِ  

كَه مِ لَا اَ 
َ
هم أ مم
لؤ مَ وَّم 

ُ
رَیزهم ُ  بِم مؤ طم یزاهُ ِّم

زنؤ دُنؤ تَیَ  مم
 قَوم اٌّؤ

مَ  هَادٍ اَ  تم ٍََّ  اَ ابؤ َ یوُووم بُم مَ
َ
نؤ أ  ذَلمكَ اَ لَكم

َُّاكَ لََىَ وم
ؤُ كُمؤ لافَ نَه مِ لَا اَ 

َ
ل أ صَیهم رؤ

ُُ
مِ هم  مم
نؤ طُعؤ ٍَ اَ سَزوَادٍقاَ مم

 فَه
گاه با  هر پیروی را پیشوایی اسو که به او اقتدا می گیرد. بدانیید کیه ا  پرتو میکند و از نور داناآ

پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و فرسیوده و از خیوراکا بیه دو گیرده نیان بسینده کیرده 
آییید، امیا بیا پارسیایی و سختکوشیی در عبیاد ، عفیو و اسو. البته شما از عهده چنین کاری بر نمی

 (.45درستکاری مرا یاری کنید )نامه 
طور کیه امیام های افراد پرهیزکار و بیاتقوا، عفیو و پاکیدامنی اسیو همیانیبنابراین یکی از ویژگ

ف و دامنشان پاك اسو، اگر نفس او در آنچه دشوار اسو فرمان یفرماید: پرهیزکاران نفسشان عفمی
راهکار پرهیزکیاران در  امام . درنتیجه (1۳7کند. )خطبه نبرد، از آنچه دوسو دارد محروما می

داند، به ایین صیور  کیه آنچیه را میورد علاقیه را عقاب، عتاب و جریمه نفس می تربیو نفس خویا
دارند تیا در راه اطاعیو خیدا نیرومنید و قیوی شیود. )جمعیی از نویسیندگان، نفس باشد، از او دریغ می

 (.183، ص 1، ج1394
 عفت در دیوان صائب

 سبب عزیز شدن انسان . 4-5-1

ای قائیل به مسائل اخلاقیی ماننید عفیو، اهمییو وییژه صائب تبریزی از جمله شاعرانی اسو که
شده اسو. وی در جاهای مختلف دیوان خود ، به جایگاه عفیو و عفیاف و آثیار و برکیا  آن اشیاره 
کرده اسو که از جمله آن میوارد ایین اسیو کیه رعاییو عفیو و پاکیدامنی، سیبب عزییز شیدن آدمیی 

 شد. ز شدن حضر  یوسفطوری که همین عفو ورزیدن، باعث عزیشود همانمی
 خیییوار خیییایعصیییمو بیییود زل یسیییوز ز پرده

 

 اسیییو یز پاکیییدامان وسیییفیگشیییتن  زییییعز  
 

 (137، ص2، ج1761)صائب،   

 کمال و قرب الهی . 4-5-5

های خداونید متعیال بیه آدمیی اسیو کیه اگیر بیه شییوه ترین و بزرگترین نعموچشم یکی از مهم
شیود امیا اگیر در راه انحیراف و ناپیاکی کمال انسان منجر میصحی: از آن استفاده شود، به معرفو و 

بنیدوباری و اعتییاد، بهره برده شود، پیامدهای خطرناکی ماننید فروپاشیی خیانواده، آلیودگی دامین، بی
هیای رو شیناخو راه و رو ربایی خواهید داشیو. از ایینها و انحرافا  و حتی قتل نفس و آدمخیانو
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های رسیدن انسان بیه ها و خطاها، یکی از راهبزرگ و حفظ آن از لزز  استفاده صحی: از این نعمو
 گوید:طور که صائب میشود. همانسعاد  و کمال محسوب می

 نیهیییر کیییه دارد نظیییر پیییا ، نمانییید بیییه زمییی
 

 وسییویپ حایروشیین بییه مسیی دهیییسییوزن از د 
 

 

 (782، ص2، ج1365)صائب،   
 صائب از گوهر لبالب شید یصدف از پا  چشم

 

 پیا  خوبیان بهیره چشیم پیا  بیردارد یز رو  
 

 (1421، ص3، ج1366)صائب،   

ساز رسییدن آلود نداشتن، زمینهچشم و نظر پا  و نگاه هوس بنابراین از دیدگاه صائب هم، عفو
 شود.آدمی به کمال و قرب الهی و در نهایو به سعادتمندی انسان منجر می

 عفت، عیار سخن آدمی. 4-5-3

هایی ماننید های دینی مانند قرآن با عبار به اهمیو عفو در کلام و گفتار، در آموزهطورکه همان
اشاره شده اسو، از دیدگاه شاعران هم این مسیئله  1قول طیب، قول معروف، قول میسور و قول کریم

مزفول نمانده اسو. از جمله صائب، که دیدگاها آن اسیو کیه آن چییزی کیه عییار سیخن آدمیی را 
طور که قطیره در دسیو صیدف بیه گیوهر کند، رعایو عفو و پاکی در گفتار اسو. همانمشخص می

 شود. عیار میشود و کامله گوهر تبدیل میشود، سخن و گفتار در دهان پا  و پاکیزه، بتبدیل می

 اریییسییخن کامییل ع گییرددیاز دهییان پییا  میی
 

 قطره چون افتاد در دسو صدف گیوهر شیود 
 

 

 (1311، ص3، ج1366)صائب،   
  

 وصال زنان و مردان پاکدامن با همدیگر . 4-5-5

مردان پاکیدامن بیا همیدیگر از دیگر آثار و برکا  عفو و پاکدامنی در اشعار صائب، وصال زنان و 
زنان پاك را بیرای میردان پیاك، و میردان « االطیبات ا لِّطی ز »سوره نور  26اسو. وی با الهام از آیه 
 داند.پاك را برای زنان پاك می

 اریییسیخن کامییل ع گییرددیاز دهیان پییا  می
 

 صییب: مهییر از غنچییه مسییتور بییردارد مینسیی
 

 (1419، ص3، ج1366)صائب،  

___________________________________________________________________ 
 .21؛ احزا ، 71و76؛ إسراء، 1؛ نساء، 74. حج، 1
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 سبب در امان بودن از تهمتعفت . 4-5-4

 زبییان خییار تهمییو کوتییه اسییو از پاکییدامانان
 

 ردییگیبه جرأ  شمع را فانوس در آغیو  می
 

 (1451، ص3، ج1366)صائب، 
 سیویمرجیان بیا  ن نیبحر را از پنجیه خیون سویاز تهمو ناپا  ن یپاکدامان را غم

 

 (647، ص2، ج1365)صائب، 
 بستههای دامنی کلید قفلپاک. 4-5-7

همچنین از دیگر آثار عفو و پاکدامنی از دیدگاه صائب این اسو که در مقابل عفیو و پاکیدامنی، 
های بسته به روی حضیر  یوسیف بیاز که همه قفلهیچ قفلی توان مقاومو نخواهد داشو؛ همچنان

 (.111، ص1394شد )اسدللهی و سلحشورفرد، 

 بسیییته اسیییو یقفلهیییا دییییکل یپاکیییدامان
 

 شییود  یکیی لیییحا وارییید مییاه کنعییان را در و
 

 (1319، ص3، ج1366)صائب، 
 کیییرد از تهمیییو اگیییر مصیییر غبیییار آلیییودم

 

 دامیییین پییییا ، کلییییید در  زنییییدانم شییییید
 

 (1656، ص4، ج1367)صائب،  
 راه پاکیییدامانان ایپییی ردیییینگ یتییین خیییاک

 

 گیردد یمی وارییبیاز از د وسیفی یکه در بر رو 
 

 (1384، ص3، ج1366)صائب، 
 البلاغهصدق در نهج

 ، بییه بحییث صیید  و صییداقو انسییان بییا عبییار 47، در سییومین جملییه حکمییو امییام علییی 
زهم » َّم مُرُاَ تم

قُهُ لََىَ قَوؤ وؤ معنای راستی انسان در اندیشیه، گفتیار و عمیل، از  پردازد. صداقو بهمی« اَصم
و های ملکا  اخلاقی و کمالا  انسانی اسو. انسان صاد ، کسی استرین جلوهترین و اساسیمهم

کند. میزان صداقو آدمیی، معییار مهمیی گویی خودداری میکه گفتار  با کردار  یکسان و از دروا
ترین ارکیان صیداقو را از یکیی از اصیلی رو امام علی برای سنجا کمال و ایمانا اسو. از این

ز فضییلو منیدی او امنیدی انسیان از درجیا  ایمیان را وابسیته بیه بهرهبرد و میزان بهرهایمان نام می
م »فرمایید: می 451داند. امیام در حکمیومی« صداقو»اخلاقی 

َ  اَ یَزالؤ زوؤ رَ الصمه ثم كؤ تُزمؤ
َ
كَ یُزُ  یزاكُ أ رُه

بم اَ  كَززذم
 الؤ
لَاه یُ  یززلََىَ

َ
فَعُززكَل اَ أ ى ام یاَززوم  كُززوكَ  م ی وؤ

كؤ تَززتَه
َ
ززكَل اَ أ مَلم ََ ززنؤ  ََ ززٌ  

ؤَ كَ فَ َ  م  ام
 م یاَززوم  االلهَه

جا کیه راسیتی بیه زیانیو و گویی اسو، آنگویی بر دروازینا و انتخاب راسونشانه ایمان، گ كَقیم غَز
 (.524، ص 2، ج1394از نویسندگان،  جمعیدروا به سود  باشد. )

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


 

   256 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

256 

زهم » با عبار  47در حکمو  امام  َّم مُرُاَ تم
قُهُ لََىَ قَوؤ وؤ به اهمیو و معیار صیداقو اشیاره « اَصم

دانید؛ یعنیی کسیی کیه دانگی او میگفتاری هر آدمی را به اندازه احساس مر کند و صداقو و راسومی
شیود و دروا را باعیث کیاها در خود احساس جوانمردی و مردانگی کند بر زبیانا دروا جیاری نمی

ك انجیام ییلتی اسو که با وجود آن، انسان کارهای نیداند. پس جوانمردی فضمنزلو و مقام خود می
و راسیتی ییرو در گفتار ، رعانیکند، از امیامدی جز زشتی و عیب ندارد، دوری یدهد و از آنچه پمی

 ، بستگی به وعف و قو   جوانمردیکند. بنابراین وعف و قو   صد  و راستیو صداقو را لحاظ می
او  یانسان دارد؛ یعنی هر اندازه که مرو  و جوانمردی انسان زیادتر باشد، صیداقو، پیاکی و نیکوکیار 

راسیتگویی و صیداقو را میلاك، اسیاس و ماییه  علیی بخیاطر همیین امیام نیز بیشتر خواهد بود.
ساكم ا ملاك»داند، و زینو انسان می یمرد

ه
رُا م صوُ  الِّم

ؤُ ق أَ لُ الْاسزاكم
ملاك مرو ، راستگویی و  ِّذؤ

فرمایید: ( و دروغگویی را مورد نکیوها قیرار داده می259:ص1، ج 1366)آمدی، « اسو ینیکوکار 
 .(338، ص75: ج1413مجلسی، «)دانگی نیسودروغگو را مر  لامرُاَ  لكَذابق»

شیود کیه صیداقو داشین، گیوهره وجیودی مشیخص می با توجه به روایا  بالا از امام علیی
خواهد به حقیقو وجودی خود دسو پیدا کند، بایید بیه وجیودی کند. انسان اگر میآدمی را آشکار می

از صیداقو در تمیام ابعیاد وجیود،  یگانه و هماهن  در گفتار، کردار و اندیشیه دسیو یابید. امیام 
عنوان راه نجا ، رسیتگاری و کرامیو انسیان و سیبب پییروزی در دنییا و آخیر  و نییز، جیان تقیوا و به

شیمارد. صیداقو نداشیتن نییز ماییه فروپاشیی مثابه لباس حق برمیکند و صداقو را بهپارسایی یاد می
مِ »: فرمایییدمی گییوهره انسییانیو دانسییته شییده اسییو. امییام علییی   

َه مِ یززَُ
ززلَا م اَ یززاُ مؤ اَ تَُؤ

َخؤ عَ الْؤ
رم 
 ی تََؤ

واا اَ لؤ سَاكَ اَاام
ه
عَلُوا الِّم زواا   فَهَال اَابؤ بؤ ََ   ََّ

َ
م مَا أ ل اَ االلهَه هم بم صَاام  ِّم

ٌُ و هسَاكَ جَُْ كَه هَذَا الِّم بُُ  لمسَانَهُل فَإم كم الرَه
ُِ خؤ

فَعُهُ اَتََّه ] ى ام یَه  وَ  تَوؤ ؤُ كَ[ ی فَ مِ تَ
كَ ی خؤ ُِ د از ییز یوخوها )بپرهل خلقیر و تبدیید از تزیپس بر حذر باش لمسَزانَهُقخؤ
ك یید )ییکیی قیرار دهینی و مصل: شدن( و زبیان را یچی، سخنیی، دروغگوینفا  و دوروئی: راستگو

را زبیان بیه صیاحب یید( ز یجا لب به گفتار نگشیاید زبان خود را نگاه دارد )بید( و مرد باییجور سخن گو
نم یب)اگر عنانا را رها کند او را در مهلکه انداخته تباه گرداند( سوگند به خیدا نمییخود سرکا اسو 

بو و دشینام ینکه زبانا را )از دروا و تهمو و غیا به او سود بخشد تا ایزکار یزگاری را پرهیبنده پره
نگیردد  زکیار سیودمندیرا پرهییز  سیودی نیدارد، ز ینی و مانند آنها( نگاه دارد و )وگرنه پرهیچو سخن

 (.176)خطبه « ع معاصی(یمگر بر اثر اجتناب و دوری از جم
بنابراین راستی و صداقو از جمله عواملی اسو که آدمیی را شایسیته سیعاد  دنییوی و اخیروی و 

هیای مسیلمانان در صیدر دلییل پیروزی 56در خطبیه  کیه امیام کنید، چنانیابی به بهشو میراه
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دانید. امیام کیه در ایین زمینیه الگیو و ها در کیردار، رفتیار و اندیشیه میاسلام را صداقو و یگانگی آن
ق»فرماید: شود میسرمشق محسوب می اَ َِّ ذؤ تُ ٌّم  اَ لَا ٌَّذَِّؤ

اَ َ تُ اَشْؤ م مَا ٌَّتَمؤ به خدا سیوگند کیه هییچ  اَااللهَه
در خطبیه  (. امیام 16خطبیه «)دارم و هیچ دروغی از من صادر نشیده اسیوهان نمیکلامی را پن

بَ »شمرد: گو را در دنیا و آخر  خوار و ذلیل برمیومن پرهیز مردم از دروا، دروا 86 كَزذم
بُوا الؤ بَزانم

م 
زززبٌ لملإؤ انم

زززهُ مُدَ نَه ٍَ اَ الؤكَزززایَزززفَإم امَززز زززاٍ  اَ كََِ دَ
ؤَ ُ  لََىَ شَزززفَا مَ زززادم قاكم الصَه ٍَ انَززز زززوَاٍ  اَ مََ  شَزززرَ م مَؤ

بُ لََىَ از دروا  ذم
گو بیر لیب پرتگیاه گواری اسو و دروار گو بر بلندای رستگاری و بزبپرهیزید که ود ایمان اسو. راسو

 (.525، ص 2، ج1394)جمعی از نویسندگان، « سقوط و خواری قرار دارد
 صداقت در دیوان صائب تبریزی

، درباره صداقو سخن گفته و آراسته شدن بیه فضییلو اخلاقیی صائب تبریزی هم در اشعار خود
و « عَلَم»داند. وی در اشعار خود از صد  و راستی را به عنوان نعمو بزرگی از سوی خداوند متعال می

پیردازد. صیائب ها میکند که به وسیله آن به هدایو دیگیر انسیانبه عنوان نماد راستی یاد می« عصا»
ای نیورانی، هایی عزیز و محترم، بیا چهیرهپردازد و آنان را آدمهای صاد  هم میهای انسانبه ویژگی

دانید کیه حیلیه و مکیر خیاطر در زنیدگی، ایمین از مکیر دشیمنان میبرخورداری از جایگاه والا، آراما
گیر دارنید و گرفتیار حسید و فرییب دشمنان، در آنها اثیر نیدارد؛ زییرا از صیداقو خیود عصیایی هیدایو

اند، نفسشان نییز اثیربخا و رسیدن به هدف و مقصود خویا هموار کرده ی؛ آنان راه را براشوندنمی
صیب: »، «شیمع»تیوان بیه صد  و راستی در اشعار صیائب، می یبخا هسو. از دیگر نمادهازندگی
کنید انسیان اگیر در غفلیو هیم ، اشاره کرد. صائب توصییه می«درخو سرو»، «تیر خدن »، «صاد 

ایین صیداقو  یکند در جاده صد  و راستی دچار خواب غفلو شود؛ به امید اینکه روز  باشد باید سعی
 و راستی زنگار غفلو آدمی را بزداید و رهنمونا سازد.

 کییردن انییویخییود کیین کییه خ ۀشیییپ یراسییت
 

 سیییازدیمییی یجهیییان را عسسییی وارییییدر و د
 

 (1641، ص 4، ج1367)صائب، 
 صائب  آن کس که بود با همه کس راسو چو شمع

 جییییا  بییییه محفییییل دارد نیتییییا دم بییییاز پسیییی
 

 (1611، ص 4، ج1367)صائب، 
 شید  ازصید ، مصیفا، صیائب نهیهر که را س

 

 گییرددیبییه نفییس میی یبخییا  جهییان یزنییدگ
 

 (1589، ص 4، ج1367)صائب، 
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 کییز سییر صیید  اسییو اثرهییا دارد یهییر دمیی
 

 سیازدیمی یصب:، صدشمع، خمو  از نفسی
 

 (1641، ص 4، ج1367)صائب، 
 ایچون شبنم گل صاف کند مشرب خیوهر که 

 

 جهانتیییاب خییییورد دیآب از چشیییمه خورشیییی
 

 (1632، ص 4، ج1367)صائب،  
دانیید و روسییفیدی صییب: را هییم بخییاطر صییائب صییداقو را سییبب روشیینی دل و بیییداری جییان می

 (91، 1394داند و اشاره لطیفی نیز به صب: صاد  دارد. )اسدللهی و سلحشورفرد، صدقا می
 آخیر، کیه صید  شودیروشنگر دل م یراست

 

 از شبسیییتان صیییب: را رونییییآورد ب دیرو سیییف
 

 (26، ص 1، ج1364)صائب،  
 صداقت به عنوان شاهراه. 5-6-1

صائب صداقو را به عنوان شاهراه معرفی کرده اسو که آدمی نباید از آن دور شود و راه افراط را 
 در پیا بگیرد.

 در کفییر هییم یز حیید  راسییت رونیییپییا منییه ب
 

 سییویاز سییر  ره راهییرو را دور خفییتن خییوب ن
 

 (628، ص 2، ج1365)صائب،  
 عامل رسیدن امداد غیبی. 5-6-2

 صب: یاز اشک انجم، چرخ شسو و شو  دهدیم  از عییالم بیییالا میییدد رسییییدیصییییادقیییان را می
 (1121، ص 2، ج1365)صائب،  

 سبب رسیدن انسان به هد . 5-6-3

 که در راه طلیب صیاد  بیود واصیل شیود هر
 

 راسییو آخییر محییو در منییزل شییود یهییاراه
 

 (1312، ص 3، ج1366)صائب، 
 دهنده د  و عالمصدک، صیقل. 5-6-4

کند، باعث زدودن می صائب معتقد اسو که صد  و راستی علاوه بر اینکه زنگار دل را پا 
 (92، 1394)اسدللهی و سلحشورفرد،  شود.زنگار عالم می

 صیید  یز رو  دیییکییه برآ یهییر دمیی نهیاز سیی
 

 اسییو یزنگییار عییالم قلیماننیید صییب:، صیی
 

 (986، ص 2، ج1365)صائب، 
 البلاغهشجاعت در نهج

و « شیجاعو»، به فضیلو اخلاقی مهم دیگر به نام 47، در چهارمین فراز حکمو امام علی 
زهم ا» معیار آن با عبار  فَفَتم

َ
َّم أ
تُهُ لََىَ قَوؤ ََ ا ری مرد را به اندزۀ یاشاره کرده اسو و معیار شجاعو و دل «شَدَ

 عز   نفس او بیان کرده اسو.
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نَُ : اجحمیَق َ اند. )جیوهری، منشی دانستهدانان أنَف را به معنای بزرگواری و بزرگبرخی از لزو الْؤ
؛ ابییین 95، ص1412؛ راغیییب اصیییفهانی، 378، ص8، ج1419؛ فراهییییدی، 397ص   11، ج1417

اند را بیییه معنیییای عیییز  نفیییس دانسیییته «الْففزززَ»( برخیییی نییییز واژه 15، ص9، ج1414منظیییور، 
 (.  86، ص21ج ،142۳خوئی، )هاشمی

در این فراز، عار داشتن از کار خلاف و زشو را اصیل و اسیاس شیجاعو و دلییری  امام علی
بیال کارهیای زشیو و ناپسیند و سیر یقرار داده اسو. نن  و عار، عبار  از طز باز زدن از ان خشم در ق 

انجام کار بد اسو و نن  و عار، اساس و ریشه شجاعو اسو. بنابراین قو  اقدام و ویعف اقیدام بیر 
 (.267، ص5، ج1375به عار داشتن آدمی دارد)بحرانی،  یانجام کاری، بستگ

تا و عار دانسیتن کارهیای  منظور امام در این حکمو این اسو که شجاعو انسان به اندازه حمی 
شیتر دارد؛ یعنیی یری بییشتر کار زشو را نن  بدانید، شیجاعو و دلیپس انسان، هر چه بزشو اسو؛ 

کنید. در تأییید ایین داند که از ارتکاب به کارهای زشو خودداری میامام، شخصی را شجا  واقعی می
زدَةٍ » فرمایید:مطلب، امام در رواییو دیگیری می  ااام

مَ طَبزائعَل لمكُز ه َُ لَى ثزلا ََ زدا
لَزتم الشَّ زوهُنَّ بُبم  مم

ٌَ لَ یفََ قیلَ كِم
ل ا طَلزبُ الزذه له زنَ الزذُّ  مم

َُ ل ا الْفَفَز فسم
زالوَّ زخاُ  ِّم

شیجاعو بیر سیه خصیلو  سَت لملُاخر : السَّ
گری فاقد آن اسیو: از خیود گذشیتگی، یلو و ارزشی اسو که دیك از آنها را فضیسرشته شده که هر 

و، و نام  (.78/236، 1413)مجلسی،  «ییجوتن ندادن به خواری و ذل 
دارد کیه نتیجیه برخورداری از فضیلو اخلاقی شجاعو، انسان را به اقدام و ایستادگی بجیا وا میی

توانید هنگیام عمیل، بیر ترسیا غلبیه کنید و اقیدام عملیی کنید و در موقیع آن این اسو که آدمی می
به ایین دو رکین مهیم  یکند. که امام علخود ، نیز صبور اسو و از اقدام به عمل خودداری می

 فَقَزعؤ فم »کنید: شیجاعو تأکیید می
زراا مؤ
َ
زتَ أ بؤ ذَا هم ه یززمِ قم  تَََ

َ زدَةه كَه شم ل فَزإم وزهقیزهم زاُ  مم
زا تَخَ َه َ زمُ ممم ؤَ

َ
کییه از هنگامی هم أ

تر اسیو. زی، از خیود آن سیخوییدن از چیرا گیاهی ترسیییفکن، ز یترسی، خیود را در آن بیزی مییچ
ُ »فرمایید: کنید و میهنگام را شیجاعو توصییف میصیبر بیه(. در کلامی دیگر، 166)حکمو  زمؤ الصَّ
ق ٌَ ََ ا ق»(، 4حکمیو «.)صبر، شجاعو اسیو شَدَ م

لؤ حم
زاجؤ زَ  ِّم

هؤ دَ زاسُ مَزنؤ غَلَزبَ اجؤ عُ الوه زدَ
ن میردم یتر شیجا  أشؤ

 (.27۳، ص1، ج1366)آمدی، « کسی اسو که به وسیله بردباری بر جهل و نادانی غلبه کند

تییرین آنقییدر اهمیییو دارد کییه یکییی از مهم اعو از نظییر امییام علیییفضیییلو اخلاقییی شییج
شد. امام در معرفیی مالیک اشیتر بیه های اصلی او در انتخاب و گزینا اشخاص محسوب میملا 

لَ »کند کیه مردم مصر، او را با این ویژگی تعریف می مِ زرَاُ   سؤ م
زا الؤ مَه ََ زمُهُ  هُ یزاَ لَاُِّطؤ َُ زرَا سؤ مِ مُل اَ لَا

َِ ز اؤ
َ
لَى هم أ مِ
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اَزُ ق مؤ
َ
هُ أ وؤ ََ   ُ بُطؤ ی که سرعو لازم اسو کندی نخواهد کیرد و در آنجیا کیه کنیدی و آرامیا یدر جا مَاالؤ

همچنییین یکییی از معیارهییای انتخییاب . (17)نامییه « دهیید.لازم اسییو سییرعو و شییتاب بییه خییرج نمی
زنم ایؤ اَلَابَبَانزاا »شمرد کارگزاران و عوامل حکومو را شجاعو برمی

ََ فُزكَ  مُزوَّقعم بیا شیخص ترسیو  لاؤ
   .(17)نامه « کندف مییه تو را در انجام امور تضعیمشور  مکن که روح

 شجاعت در دیوان صائب تبریزی

صائب، هم در اشعار خود به فضیلو شیجاعو توجیه داشیته اسیو و قائیل اسیو بیه اینکیه افیراد 
 د. برنشجا  به خاطر عشق و علاقه و معرفو خود، همیشه در خط مقدم بسر می

 شییجاعو    یۀسییرما یفقییر اسییو و تنگدسییت
 

 باشییید ریکیییه سییی یر یشییی زدییییگر  یازآدمییی
 

 (2149، ص 4، ج1367)صائب، 
 اسییو رونیییگییاه دل عاشییق ز فلییک بجلوه

 

 بیییود هیییر کیییه شیییجاعو دارد ایدر صیییف پییی
 

 (1598، ص 4، ج1367)صائب، 
 شجاعت در برابر حوادث دنیوی. 0-8-۴

گاهانه و  رود، از  شیجاعو کیافی و با سینه گشاده به طرف حوادگ مییاز نظر صائب، انسانی که آ
 لازم برخوردار اسو.

م اسو شجاعو بر آن کس  حییوادگ سییپر نخواسییته اسییو ریییت ایکییه پیی صائب یمسل 
 

 (858، ص 2، ج1365)صائب،  
از دیدگاه صائب، شجاعو جوهر مردی و مردانگی اسو. اگر شجاعو وجود داشته باشد، عصا از 

برخوردار خواهد شد و اگر شجاعو نباشید، شمشییر ماننید نییام اثیری نخواهید داشیو کارایی شمشیر 
 (.85، ص1394)اسدللهی و سلحشورفرد، 

 امیییکنیید کییار ن غیییچییون شییجاعو نبییود، ت
 

 رسویاگر هسو، عصا شمش یمرد یجوهر 
 

 (729، ص 2، ج1365)صائب،  
 گیرینتیجه

ر کردن کلام یکرده اسو بخاطر نفوذپذ یزبان، سعیگر از شاعران فارسید یصائب هم مثل برخ
ژه احادیث یوبه ن یا  ائمه معصومیهای علم اخلا ، آیا  و رواسو با ارز خود، اشعار  را هم

 ییهاکتاب یهای دینی و اخلاقدر اشعار و کلام خود با تأثیری که از آموزه یالبلاغه قرار دهد. و نهج
ترین مشکل ترین و اصلیو در  رسیده اسو که یکی از مهمالبلاغه پذیرفته، به این نتیجه مثل نهج

کند؛ به همین خاطر سعی جوامع انسانی، مسئله اخلا  اسو و اخلا  را پایه انسانیو معرفی می
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ها و فضایل اخلاقی را ترویج و تبلیغ کند تا از معضلا  فردی و کند به وسیله اشعار خود ارز می
دینی و سرشار از  یهاهمین، اشعار صائب سرشار از آموزه اجتماعی و اخلاقی بکاهد. بخاطر

ز در بیان فضایل اخلاقی، ین علی و فرهنگی اسو. هدف امام یهای اخلاقی، عرفانپیام
و و یاتی مانند بلندهمتی، صداقو، شجاعو و عفو، تربیپرداختن و تشویق به کسب و رعایو اخلاق

نیوی و اخروی اسو که تجلیا  و پرتوهایی از همین به سعاد  د یدن آدمیه نفوس در جهو رسیتزک
ترین راه برای صائب، بهترین و مهم چهار اوصاف اخلاقی در اشعار صائب نیز بازتاب داشته اسو.

که داند؛ همچنانکسب موفقیو و توفیق آدمی در زندگی دنیوی و اخروی را تلا ، همو و اراده می
کار و به معنای اراده، انگیزه و پشو یروح بزرگ آدم یاهاز نشانه یکیهمو بلند را  امام علی

قوی برای رسیدن به هدفی برتر و والا ذکر کرده اسو. امام در تبیین فضیلو عفو، به رابطه آن با 
و، دسو نمیغیر  اشاره کرده و بیان می زند. صائب هم کند که انسان  غیرتمند به عمل  منافی عف 

شمارد. امام و کمال و قرب او به سوی خداوند می رعایو عفو و پاکدامنی را، سبب عزیز شدن آدمی
گره زده  ، را به وعف و قو   جوانمردیبه معیار صداقو اشاره کرده و وعف و قو   صد  و راستی

او نیز  یاسو؛ یعنی هر اندازه که مرو  و جوانمردی انسان زیادتر باشد، صداقو، پاکی و نیکوکار 
کند، که صد  و راستی علاوه بر اینکه زنگار دل را پا  می بیشتر خواهد بود؛ صائب هم معتقد اسو

داند شود. امام در بیان فضیلو شجاعو، شخصی را شجا  واقعی میباعث زدودن زنگار عالم نیز می
کند؛ صائب هم شجاعو را جوهر مردی و مردانگی به که از ارتکاب به کارهای زشو خودداری می

 حساب آورده اسو.
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